
کبوتران من

سروده شده، گويا يگانه شعر . ق.ه 1342اين قطعه که در سال 
بھار است که در آن به پيروی از شيوه نو، شکل چھار پاره و قافيه 

سروده  اين شعر در زمانی. به کار رفته ) ا ـ ب ، ا ـ ب (چليپا 
پشت سر گذاشته و را تازه  تجددشده است که بھار جدال با نوينده 

گويی می خواھد به مدعی بگويد که اگر بخواھد، از ھر متجددی 
ھنوز طوفانی در ته « اما به طوری که می بينيد . متجددتر است

دوات گوينده برنخاسته و کلاه سرخ ويکتور ھوگو را بر سر او 
. از تقی رفعت است عبارت» .نمی توان ديد

بياييد ای کبوترھای دلخواه
بدن کافور گون پاھا چو شنگرف

بپريد از فراز بام و ناگاه
به گرد من فروآئيد چون برف

سحرگاھان که اين مرغ طلايی
فشاند سر به روی برج خاور
ببينمتان به قصد خودنمايی
کشيده سر ز پشت شيشه در

فرو خوانده سرود بيگناھی
کشيده عاشقانه بر زمين دم
به گوشم با نسيم صبحگاھی

يد عشق آيد ز آن ترنمنو

سحرگه سر کنيد آرام آرام
نواھای لطيف آسمانی

سوی عشاق بفرستيد پيغام
مادم با زبان بيزبانید

مھيا، ای عروسان نو آيين
که بگشايم در آن آشيان من

خروشان بالھاتان اندر آن حين
رود از خانه سوی کوی و برزن

شود گويی در از چرخ برين باز
چو من بر رويتان بگشايم آن در
کنيد افرشته وش يکباره پرواز

به گردون دوخته پر يک به ديگر

شوند افرشتگان از چرخ نازل
دمان باستانیبه زعم مر

شما افرشتگان از سطح منزل
بگيريد اوج و گرديد آسمانی

نيايد از شما در ھيچ حالی
ـ وگر مانيد بس بی آب و دانه ـ
نه فريادی نه قيلی و نه قالی
بجز دلکش سرود عاشقانه

فرود آييد ای ياران از آن بام
کف اندر کف زنان و رقص رقصان

نشينيد از بر اين سطح ارام
اينجا نيست جز من ھيچ انسان که

بياييد ای رفيقان وفادار



من اينجا بھرتان افشانم ارزن
که ديدار شما بھر من زار

به است از ديدن مردان برزن

محمد تقی بھار ـ ملک الشعرا
 


